
 

بررسي حديث تجلّي خداوند در قيامت به 
  آنو نقد برداشت ابن عربي از  صورمختلف

  ∗مجيد معارف  
   ∗∗مصطفي آذرخشي

  چكيده
يكي از رواياتي است كه در منابع معتبـر اهـل سـنتّ نقـل شـده                 » تجليّ خداوند درقيامت به صورمختلف    «حديث

 توحيد و معاد است، تبديل به دستاويزي بـراي قـائلان بـه        ، يعني اين حديث كه مرتبط با دو موضوع مهم اعتقادي        . است
است؛ همچنين در آثار بزرگان عرفان نظري، اين حديث به عنوان شاهدي براي صحه نهـادن بـر          كثرت گرايي ديني شده     

 فتوحـات  ، مدون اصلي عرفان نظري، در دو اثر مهم و اساسي خويش،اعتقادات به كار رفته است؛ چنانكه ابن عربي     تمام
داند؛ بـه گونـه       مي ليات مختلفة ذات خداوند    بارها به اين حديث اشاره كرده و آن را دليلي برتج            و فصوص الحكم،   مكيه

گردد؛ حال آنكه محتواي اين حـديث آن    ميذات الهي بازهاي  اي كه تصور هر انساني راجع به خداوند، به يكي از جلوه          
ثان اهل سـنتّ تـلاش كـرده        اسلامي و براهين عقلي ناسازگار است؛ از همين رو محد         هاي    هم با چنين برداشتي، با آموزه     

  . وجهي قابل قبول براي اين حديث ارائه كنندد كهان
  

   حديث تجليّ ، اسناد حديث، فقه الحديث،ابن عربي، توحيد، معاد:كليد واژه ها

                                                   
  تهران دانشگاه استاد ∗
  ثيوحد قرآن علومة رشت در تهران دانشگاهي دكتر مقطعي دانشجو ∗∗

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


12 
 ///

ش ديني
مجله پژوه

 
 

  

  

  

  

  

  : طرح مسأله-1
: ك.ن(براساس پاره اي از آيات قرآن كريم رؤيت خداونـد امكـان ناپـذير اسـت               

ايـت از گونـه اي رؤيـت    در حاليكه ظـاهر برخـي ديگـر از آيـات، حك    )  انعام 103آية
خداوند در قيامت دارد؛ جمع آيات ياد شده، توجيهات متعددي را از ناحية جريانهـاي               
كلامي و اعتقادي مانند اشاعره، معتزله، شيعه، عرفا و متصوفه بـه وجـود آورده اسـت؛                 
روايتهاي وارده در كتابهاي حديثي فريقين نيز يكدست نيست؛ چنانكه رواياتي دالّ بـر              

ايـن  يكـي از  .  ظاهري خداوند در كتب روايي اهل سـنتّ قابـل ملاحظـه اسـت              رؤيت
 حـديث  و معاد، در مجامع روايي اهـل سـنتّ نقـل شـده ،     احاديث كه در باب توحيد    

 علمـا و     مـورد توجـه    اسـت؛ ايـن حـديث،     » تجليّ خداوند درقيامت به صورمختلف    «
ن را هماهنـگ بـا   دانشمندان مختلف اهل سنتّ بوده و هريك تـلاش كـرده انـد كـه آ        

ديني، مورد بررسي قرار دهند؛ در اين ميان، برداشت عرفـا وصـوفيه از ايـن              هاي    آموزه
حديث، بسيار قابل تأمل است؛ اين طيف، حديث مزبور را بـه عنـوان شـاهدي بـراي                  

كنند؛ چنانكـه مـشهود اسـت،         مي نظريات خاص خويش درباب هستي شناسي مطرح      
گردد و عرفـا هـستي را تجلّـي           مي نظرية وحدت وجود  تمام آراء عرفا و صوفيه حول       
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م (دانند؛ نگاهي به آثار مدون اصلي عرفان نظـري، يعنـي ابـن عربـي                مي ذات خداوند 
، بيانگر اين نكته است كه همة مباحث ديني او تحت تأثير اين انديشه قـرار              ) ه ق  638

د؛ بـا ايـن     داشته است ؛ در نگاه وي، در عالم هيچ چيزي جـز خداونـد وجـود نـدار                 
. نگرش حديث مورد نظر، برتجليّات گونـاگون ذات خداونـد در عـالم، دلالـت دارد               
ــوم      ــان معل ــراي همگ ــت ب ــان و در قيام ــراي عارف ــالم ب ــن ع ــه در اي ــاتي ك تجلي 

موضوع عجيبي كه در گفتار ابن عربي ، در خلال توضـيحات او دربـارة ايـن                 .شود مي
. دات انسانها راجع بـه خداونـد اسـت        شود، محق دانستن تمامي اعتقا      مي حديث ديده 

نمايد، بررسي مĤخذ و اسناد اين حديث و نقد محتـوايي        مي آنچه در اين بين ضروري    
  .آن است؛ به گونه اي كه امكان پذيرش يا رد آن هويدا گردد

   بررسي مĤخذ حديث-2
اين حديث، در منابع روايي شيعه نقل نشده، اما در منابع معتبر اهل سـنتّ نقـل                 

  :ه كه به ترتيب قدمت از اين قرار استشد
أخبرنا معمر عن الزهري عن عطـاء  «:در المصنفّ عبد الرزّاق صنعاني آمده است       -1

هل نرى ربنا يـوم القيامـة ؟        ! يا رسول االله    :  قال الناس  :بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال      
 :ول االله ، قـال     لا يـا رس ـ    : هل تضارون في روية الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا          :فقال

 : من كان يعبد شيئا فليتبعه ، قال       :فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك ، يجمع االله الناس ، فيقول          
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، و يتبع من كان يعبـد                   

الـصورة التـي    الطواغيت الطواغيت ، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها ، فيـأتيهم االله فـي غير              
هذا مكاننا حتى يأتينـا ربنـا ، فـإذا          !  نعوذ باالله منك     : أنا ربكم ، فيقولون    :يعرفون ، فيقول  

 أنـت ربنـا ،   : أنا ربكم ، فيقولون:جاء عرفناه ، فيأتيهم االله في الصورة التي يعرفون ، فيقول     
 آيـا  عرض كردنـد، ) ص(عده اي به رسول خدا«: يعني )408/ 11  ،صنعاني(...فيتبعونه

آيا در ديدن خورشـيد كـه       «:فرمود) ص(بينيم؟ پيامبر   مي ما روز قيامت پروردگارمان را    
نه اي رسـول    : شود؟ عرض كردند    مي ابري آن را فرا نگرفته باشد، ضرري متوجه شما        
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خداوند مـردم را    . همچنين خدا را در روز قيامت خواهيد ديد       : فرمود) ص(پيامبر. خدا
. پرسـتيده اسـت     مـي  كسي به دنبال همان چيـزي رود كـه        هر: گويد  مي كند و   مي جمع
آنـان   روند و   مي پرستيدند، به دنبال خورشيد     مي آنان كه خورشيد را   «:فرمود) ص(پيامبر

پرسـتيدند، بـه      مـي  آنان كـه طاغوتهـا را      روند و   مي پرستيدند، به دنبال ماه     مي كه ماه را  
ماند، پس خداونـد بـا        مي ند، باقي روند و اين امت كه منافقانش در آن         مي دنبال طاغوتها 

مـن پروردگـار    : گويد  مي آيد و   مي صورتي كه آنان او را بدان نمي شناسند، به سويشان         
اينجا هـستيم تـا پروردگارمـان       ! بريم  مي ما از تو به خدا پناه     : گويند  مي آنها. شما هستم 

  او را  پـس خداونـد بـه صـورتي كـه         . شناسـيم   مـي  و هنگاميكه بيايـد، مـا او را       . بيايد
: گوينـد   مـي  من پروردگار شما هستم؛ آنها    : گويد  مي آيد و   مي شناختند به سوي آنها    مي

   ١».كنند  ميتو پروردگار ما هستي و از او تبعيت
همين حديث را از عبدالرزاق صنعاني و با همان طريق فـوق             احمد بن حنبل     -2

 )534 و276/ 2، ابن حنبل(  استالذكر نقل كرده

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنـا شـعيب عـن    «:حيح خود نوشته است    بخاري در ص   -3
الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثـي ان أبـا هريـرة أخبرهمـا ان                   
الناس قالوا يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس                  

فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قـالوا لا  دونه سحاب قالوا لا يا رسول االله قال    
قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم مـن                 
يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهـا                

ا مكاننا حتى يأتينـا ربنـا فـإذا جـاء ربنـا          فيأتيهم االله عز وجل فيقول انا ربكم فيقولون هذ        
 )1/195بخاري،(...عرفناه فيأتيهم االله فيقول انا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم

  )7/205همان، : ك.ن(همو حديث را با اسناد احمد بن حنبل نيز نقل كرده است

                                                   
 سـند  كامـل  ذكـر  با آن منابع از را ثياحاد طبقاتة  هم در ثيحد مختلف طرقة  ملاحظ جهت به - 1

 ريسـا ة  ترجم ـ از اسـت،  گرييكـد  به هيشب مختلف منابع در ثيحد متن كه رو آن از نيهمچن م؛يآورد
 . ميكرد صرفنظر ثياحاد
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مسلم بن حجاج، حديث را با متني مانند صحيح بخاري و با اين اسناد نقـل                 -4
حدثني  زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شـهاب           « :ده است كر

عن عطاء بن يزيد الليثي ان أبا هريرة اخبره ان ناسا قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسـلم                   
  )1/113مسلم بن حجاج ،( »...يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة

برنا عيسى بن حماد قال أخبرنـا الليـث   أخ« : نسايي در سنن خود آورده اسـت   -5
بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريـرة قـال قـال                     
الناس يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم هـل                      

در قالوا  تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة الب             
لا قال فكذلك ترونه عز وجل قال يجمع االله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبـد شـيئا               
فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيـت      
الطواغيت وتبقى هذه الأمة بمنافقيها فيأتيهم االله تبارك وتعالى في الـصورة التـي يعرفـون                

  )6/458نسايي ،(»فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه
ثنا ابن ثور، عن معمر، : حدثنا ابن عبد الأعلى، قال« :گويـد   مي ابن جرير طبري -6

يـا  :  قـال النـاس    ":عن قتادة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة، قال            
امون في الشمس لـيس دونهـا سـحاب،         هل تض : رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال       

لا : هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سـحاب؟ قـالوا           : لا يا رسول االله، قال    : قالوا
مـن كـان يعبـد    : يجمع االله الناس فيقول. فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك: يا رسول االله، قال  

 الشمس الشمس، و يتبـع مـن        شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، و من كان يعبد           
 كان يعبد الطواغيت الطواغيت، و تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم ربهـم فـي صـورة                

  )94/ 2 ،طبري(
ري، بخـشهايي   شود، در منابعي مانند سنن نسايي و تفسير طب          مي چنانكه ملاحظه 

از حديث حذف شده است؛ به اين شرح كه درحديث سنن نسايي و تفـسير طبـري،                 
  . خني ازاتيان خداوند به صورت اعتقادات انسانها به ميان نيامده  استس
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   بررسي اسناد حديث-3
بررسي اسناد ، گوياي آن است كه اين حديث در تمام منابع، غيـر از طريـق ابـن                   

 او از أبو هريرة، طريق ديگري نـدارد؛ بـا ايـن             الزهري ازعطاء بن يزيد الليثي و     شهاب  
ن المسيب را نيز در كنار عطاء بن يزيد، ذكر كـرده اسـت ؛               توضيح كه بخاري، سعيد ب    

 و  ١ اسـت  در طبقة صحابه مفرد   توان گفت كه اين حديث، از جهت سندي،           مي بنابراين
؛ بـا   )402عتـر، (به عقيدة برخي از علماي حديث، تفردّ از اسباب ضعف حديث اسـت            

 ينتّ، حـديث  در صحيحين، درنظـر محـدثان اهـل س ـ   اين حال، با توجه به نقل حديث 
  .شود  ميصحيح تلقيّ

   متن حديثبررسي -4
 بررسـي محتواي اين حديث و تعامل دانشمندان بـا آن، در قالـب عنـاوين ذيـل                 

  :شود مي

  ن حديثت نظرات محدثان دربارة م-4-1
در حديث مورد نظر، موضوعاتي مطرح شده است كـه محـدثان را بـه تأمـل در                  

نظـرة عـابرة إلـى الـصحاح        «صمد شاكر، در كتاب     معناي آن واداشته است؛ استاد عبدال     
هـذه الأحاديـث المـذكورة تثبـت     «: ، اين موضوعات را چنين  بيان كـرده اسـت      »الستة
إن  - 3  تتبـدل صـوره فهـو محـل الحـوادث          -2إن االله له صـورة محـسوسة         -1 :أمورا

 - 5  م يـأتي  إن االله يتحرك فيجئ في ميدان القيامة فيروح ث         - 4المنافقين يرونه كالمؤمنين  
 اين احاديـث، امـور ذيـل را اثبـات         « :يعني) 111شاكر، (»له صورة معروفة عند المؤمنين    

كند؛ پـس    مي صورتهاي او تغيير-2. خداوند داراي صورتي محسوس است   -1 :كند مي

                                                   
 كـرده  نقـل ي  خـدر  ديابوسع از خبر نيا به هيشب راي  تيروا ، حجاج بن مسلم كه ميشو يادآور ديبا - 1

 مـورد  ثيحـد  باي  اديزي  تفاوتهاي  متن جهت از ثيحد نيا اما ؛) 1/117حجاج، بن مسلم: ك.ن(است
 . دارد نظر
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  خداوند حركـت   -4.بينند  مي  منافقين نيز مانند مؤمنين او را      -3.او محلّ حوادث است   
  خداوند صـورتي دارد كـه مـؤمنين آن را          -5. رود  مي آيد و  مي كند؛ پس در قيامت    مي
  ».شناسند مي

محدثان سنيّ، تلاش كرده اند تا هريـك از ايـن موضـوعات را توضـيح دهنـد؛                  
گويد بر هر مسلماني واجب است كه صـورتي ماننـد صـورت               مي چنانكه ابن جوزي  

ر ايـن حـديث ، بـه    مخلوقات، بر خداوند جايز نداند؛ از اين رو صورت خداوند را د       
قوله  في غير الصورة التي رأوه فيها دليـل علـى أن             « :نويسد  مي صفت او تأويل  كرده و     

ابـن  ( »المراد بالصورة الصفة لأنهم ما رأوه قبلها فعلم أن المراد الـصفة التـي عرفـوه فيهـا                 
خداونـد بـراي منـافقين امـت اسـلام، در           : اينكه در حديث آمده   « :يعني) 160،جوزي
آيد، دليل اين است كه مقصود از صورت، صفت           مي  غير از آنچه ديده بودند،     صورتي

شـود كـه مـراد،        مـي  است؛ زيرا آنها قبل از آن، خداوند را نديده بودند؛ پـس معلـوم             
وي همچنين، با طـرح سـخن ابـو         » .شناختند  مي صفتي است كه آنها خداوند را به آن       

شود، به معناي كنـار       مي ديث ملاحظه را كه در اين ح    » آمدن خداوند «سليمان خطابي،   
چنانكـه نـووي، نيـز      ) همـان : ك.ن(رفتن حجابها و رؤيت خداوند، تأويل كرده است       

ضمن بيان اينها، وجوه ديگري را نيـز بيـان كـرده؛ از جملـه اينكـه مقـصود از اتيـان                      
خداوند، آمدن ملائكه است و قاضـي عيـاض را طرفـدار ايـن وجـه، معرفّـي كـرده                    

كننـد،    مـي  همچنين، دربارة اينكه منافقين خداوند را رؤيت      ) 3/20ي،  نوو: ك.ن(است
قــد قامــت دلائــل الكتــاب والــسنة علــى أن المنــافق لا يــراه ســبحانه  «:گفتــه اســت

ادلة كتاب و سنتّ گوياي آن است كه منافق خداي متعال را            «:يعني) 28همان،(»وتعالى
نـافقين  وجود ندارد كه م   نووي قائل است كه در اين حديث، تصريحي         » .نخواهد ديد 

يث بيان كرده   همين وجوه را براي اين حد     ابن حجرنيز )همان(».بينند  مي هم خداوند را  
تمام اين تأويلات براي يك حديث، از آن رو مطـرح            )392/ 11،ابن حجر :ك.ن(است

انـد  شده است كه محدثان سنيّ، به جهت نقل اين حـديث در صـحيحين، نخواسـته                 
از طرفي معاني ظـاهر از حـديث را نيـز مغـاير اصـول               .  ببرند اصالت آن را زير سؤال    
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 چه بسا اگر چنين حديثي بـا ايـن مـتن پرمناقـشه، در               .ديني و نصوص قرآني يافته اند     
  .دادند  ميشد، برخورد ديگري با آن نشان  ميغير از اين دو كتاب نقل

نـشده   به طوري كه گفته شد اين حديث در جوامع و كتب حديثي شيعه وارد                اما
ادبي، كلامي خود به مناقـشه پيرامـون فقـه          هاي    و تنها برخي از بزرگان شيعه در بحث       

  چنانكـه  الحديث آن پرداخته اند و از جهات گوناگون آن را مورد نقـد قـرار داده انـد؛                 
 ــ ه جــسمانيت ســيد بــن طــاووس بيــان داشــته كــه مقتــضاي ايــن حــديث، عقيــده ب

لاّمـه سـيد عبدالحـسين شـرف الـدين،          همچنـين، ع  ) 349،ابن طاووس :ك.ن(خداست
هل يجوز عنـدهم ان تكـون الله صـور مختلفـة ينكـرون              «:نويسد  مي دربارة حديث مزبور  

.. .وهل تجوز عليه الحركة والانتقال فيـأتيهم أولا وثانيـا         .. .بعضها ويعرفون البعض الآخر ؟    
لا والـذي بعثـه     وأي وزن لهذا الكلام ؟ وهل يشبه كلام رسول االله صلى االله عليـه وآلـه ؟                  

، جـايز اسـت كـه       }نـاقلان حـديث   {آيا در نـزد آنهـا     «:يعني) 61شرف الدين، (» بالحق
خداوند صورتهاي گوناگوني داشته باشد كه برخي از آن صور را انكاركنند و برخي را               
بشناسند؟ و آيا نسبت دادن حركت و انتقال به خداوند جايز است كـه ابتـدا و سـپس                   

است؟ ) ص(اين سخن چه ارزشي دارد؟ و آيا شبيه سخن پيامبر         ... براي بار دوم بيايد؟   
أضـواء علـى    «در كتـاب    » .به خدايي كـه او را بـه حـقّ مبعـوث كـرد، چنـين نيـست                 

شـيخ  ) 20نجمي،: ك.ن(نيز به جعلي بودن اين حديث، تصريح شده است          » الصحيحين
 جملـه،   محمد صادق نجمي، اشكالات متعددي بر اين حديث وارد كرده است ؛ از آن             

اينكه در حديث مزبور، از رؤيت خداوند با همين چشم ظاهري سخن بـه ميـان آمـده           
و » بينيـد، خداونـد را خواهيـد ديـد          مـي  همچنانكه شما مـاه را    «:است؛ زيرا درآن آمده   

 بينند؛ همچنين خداوند، داراي جسمي معرفّـي شـده كـه حركـت              مي منافقين نيز او را   
ه شـده كـه بـه اشـكال گونـاگون درمـي آيـد و نيـز                  كند و نيز صورتي براي او گفت       مي

وي بعد از اين توضيحات، حديث را در تعارض         ! افتد  مي ازسماجت بنده اش به خنده    
علامه عسكري نيز اين حديث را      ) 139همان،  ( دانسته است ) ع(اهل بيت هاي    با آموزه 

، يعـسكر : ك.ن(دانـد     مـي  ؤيت خداونـد  از جمله مستندات مكتب خلفا براي اثبات ر       
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 أن الحـديث مخـالف للقـرآن ،         :«:آيت االله سبحاني نيز دربارة آن نوشته اسـت        ) 1/27

ايـن حـديث،    «:يعني) 679 ،   سبحاني(»الجسم ولوازم الجسمانية  حيث يثبت الله صفات     
با قرآن كريم مخالفت دارد؛ زيرا براي خداونـد صـفات مربـوط بـه اجـسام و لـوازم                    

  ».جسمانيت را اثبات كرده است
دركِ الأْبَـصار و هـو            «مدلول آياتي چون  گر آنكه   نكتة دي  لا تدُركِهُ الأْبَصار و هو يـ
و «و نيـز )  سورة شوري  11آية(»ء ليَس كمَثلْه شيَ  «وِ  )  سورة انعام  103آية  (اللَّطيف الخْبَير 

    دَكفُوُاً أح َكنُْ لهي َظـررا بـا قـرآن      ، ناسازگاري حديث مـورد ن     )  سورة توحيد  4آية  (»لم
كند؛ زيرا اين آيات بيانگر عدم رؤيت خداوند و عـدم شـباهت او بـه                  مي كريم معلوم 

آفريده هاست؛ حال آنكه حديث مزبور حاكي ازمصور بودن خدا و نيزامكـان رؤيـت               
نيـز در   ) ع(افزون براين، حـديث مـذكور بـا روايـات اهـل بيـت             . او در قيامت است   

ات فراواني كه در حد تواتر معنوي قـرار دارد، رؤيـت   تعارض قرار دارد؛ زيرا در رواي   
/ 1كلينـي، : ك.ن( خداوند با چشم ظاهري، در دنيا و آخرت غيرممكن بيان شده است           

 از اين روست كه برخلاف اشاعره، متكلمّـان         )122 -107 التوحيد، - صدوق 95-100
 مـستلزم   شيعه و معتزله، رؤيت خداوند را در دنيـا وآخـرت انكـار كـرده انـد وآن را                  

 و  22اعتقادات الاماميـة،  -صدوق: ك.ن(جسمانيت و مكانمند بودن خداوند دانسته اند      
 به دليل تعارض متن اين حديث با آيات و روايـات،            ؛ بنابراين، )233قاضي عبدالجبار، 

  .اصالت آن با ترديد جدي همراه است

  برداشت ابن عربي از حديث-4-2

 حـديث    ايـن   كـه بـه    پـاره اي از مـوارد      در    ابـن عربـي    ابتدا بايد اشاره كنيم كه    
 چنانكـه از    . كرده اسـت   نقل» فيتجلي لهم « شكل   را به » فيأتيهم« عبارت استشهاد داشته، 

آيد، وي درصدد آن است كه از ايـن حـديث بـستري بـراي آراء                  مي اين گونه نقل بر   
 اين عمل او در راستاي تفسيري است كه وي از حـديث             عرفاني خويش فراهم آورد؛   

بـه نظـر ابـن عربـي، اگرمردمـان          . بور، براي تأييد نظرية وحدت وجود داشته است       مز
بينند، عارفان حقيقي، در همـين دنيـا          مي عادي، خداوند را در قيامت، به صور مختلف       
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أن من هذا النـوع     «:كند  مي ؛ چنانكه تصريح  كنند  مي او را به صورتهاي گوناگون مشاهده     
ل أنا ربكم و يرونه و مع هذا ينكرونه و لا يـصدقون بـه           كون الحق يتجلى في القيامة و يقو      

أنه ربهم مع وجود الرؤية على رفع الحجاب فإذا تحول لهم في العلامة التـي يعرفونـه بهـا                   
و هـو عنـد   .. .يقولون له أنت ربنا و هو كان الذي أنكروه و تعوذوا منه و هو الذي أقروا به                 

فيشهده العارفون في صور الممكنـات المحـدثات        العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحكم        
بـه  «: يعني )3/541 ، الفتوحات -ابن عربي (الوجود و ينكره المحجوبون من علماء الرسوم        
گويـد مـن پروردگـار شـما          مي كند و   مي همين صورت ذات خداوند در قيامت تجليّ      

نمـي كننـد كـه    كنند و تصديق   ميبينند؛ با اين وجود او را انكار  ميهستم و مردم او را    
بينند و حجابها نيز به كنار رفته است؛ پـس در             مي او پروردگارشان است؛ با اينكه او را      

گويند تو پرودگار     مي شود،  مي شناختند ظاهر   مي آن هنگام با علامتي كه آنها او را با آن         
كردنـد و از تـرس او دنبـال پنـاه             مـي  ما هستي؛ در حاليكه او هماني است كه انكارش        

و او در نزد عارفـان همـين امـروز چنـين            .. .و هماني است كه به او اقرار كردند       بودند  
بيننـد و علمـاء       مـي  است؛ پس عارفان او را در صورت ممكنات محدث عـالم وجـود            

 ».ظاهربين كه از فهم چنين حقيقتي در حجابند او را در اين صور مختلفه انكار ميكننـد         
روي همـين   . دانـد   مـي  ونـاگون خداونـد   بنابراين، وي حديث را نـاظر بـر تجليـات گ          

گـذارد و از همـين رو         مـي  مبناست كه بر تمام تـصورات انـسانها از خداونـد، صـحه            
  اخـتلاف  مبتنـي بـر   تجليات ،    داند؛ يعني اختلاف    مي خداوند را متجليّ به هر شريعتي     

ن إن كل طائفة قـد اعتقـدت فـي االله أمـرا مـا إ     «:نويسد  مياست؛ وي در اين باره   شرايع  
تجلى لها في خلافه أنكرته فإذا تحول لها في العلامة التي قد قررتها تلك الطائفـة مـع االله                   
في نفسها أقرت به فإذا تجلى للأشعري في صورة اعتقاد من يخالفـه فـي عقـده فـي االله و       
تجلى للمخالف في صورة اعتقاد الأشعري مثلا أنكره كل واحد مـن الطـائفتين كمـا ورد و                  

الطوائف فإذا تجلى لكل طائفة في صورة اعتقادها فيه تعالى و هي العلامـة              هكذا في جميع    
التي ذكرها مسلم في صحيحه عن رسول االله صلى االله عليه و سلم أقروا له بأنه ربهم و هـو               

هـر  «:  يعنـي  )1/266همـان،   ( »هو لم يكن غيره فاختلفت التجليـات لاخـتلاف الـشرائع          
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د؛ آنچنانكه اگـر خداونـد در صـورتي غيـر از            گروهي  درمورد خداوند اعتقادي دارن     
آنچه آن گروه معتقد است، تجليّ كند، او را نمي شناسند؛ اما اگر با همان علامتي كـه                  

كنند؛ چنانكـه اگـر بـراي       مي شناسند، ظاهر شود به او اقرار       مي آن طائفه، خدا را به آن     
تجليّ كنـد و  ) ة خدااعتقاد مخالفان اشعري دربار(اشعري به صورت اعتقاد مخالفانش  

براي مخالفان اشعري به صورت خدايي كه اشـعري بـاور دارد، تجلّـي كنـد، هـر دو                   
كننـد؛ همچنانكـه در حـديث آمـده اسـت             مي طايفه اين خدا را در اين صورت انكار       

اما اگر با همان اعتقادي كه آنها در مورد خـدا دارنـد، كـه همـان                 ) حديث مورد نظر  (
يعنـي اعتقـاد هـر      (نقل كرده ) ص( صحيح خودش از پيامبر    علامتي است كه مسلم در    

كننـد كـه او پروردگارشـان         مـي  ، ظاهر شود، اقـرار و اعتـراف       )كس راجع به خداوند   
است؛ حال آنكه آن تجليّات خود اوست و غير او نيست؛ بنابراين به سـبب اخـتلاف                 

 ملـة  بايـد خاطرنـشان سـازيم كـه ج         به مناسبت » .شرايع، تجليّات مختلف شده است    
شود، از    مي ، حديث تلقيّ  عده اي كه درگمان   » الطرق إلى االله على عدد أنفاس الخلائق      «

؛ ابن عربي هم در مواضـعي بـه   )ع(عبارات اهل تصوف است؛ نه از روايات معصومان 
اين عبـارت نيـز براسـاس       ) 3/411 و 2/317همان،  : ك.ن(اين جمله اشاره كرده است      

عتقادي كه انـسانها راجـع بـه خداونـد دارنـد،            همين نگرش مطرح شده است كه هرا      
شود به يك تجليّ او؛ بنابراين، عـارف حقيقـي آن اسـت كـه او را در هـر                      مي مربوط

   )3/541همان،: ك.ن(لباسي بشناسد
وي همين موضوع را در اثر ديگر خويش، يعني فصوص الحكم نيز مورد اشـاره          

 لكلّ شخص من عقيدة في ربه يرجـع  بالجملة فلا بد«: نويسد  ميقرار داده است؛ چنانكه 
بها إليه و يطلبه فيها، فإذا تجلىّ له الحقّ فيها أقرّ به و إن تجلىّ له في غيرها أنكره و تعوذ                     
منه و أساء الأدب عليه في نفس الأمر و هو عند نفسه أنهّ تأدب معه فلا يعتقد معتقد إلهـا                    

. جعل، فما رأوا إلاّ نفوسهم و ما جعلوا فيها        إلاّ بما جعل في نفسه، فالإله في الاعتقادات بال        
مراتب الناس في العلم باللهّ تعالى هو عين مراتبهم فـي الرؤيـة يـوم القيامـة و قـد              : فانظر

خلاصـه آن   «:يعنـي ) 114،الحكم فصوص   -ابن عربي (»أعلمتك بالسبب الموجب لذلك   
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  او وىس ـ بـه    عقيـده  آن   با كه   دارد عقيده اي  پروردگارش دربارةكه ناچار هر شخصى     
كند و چـون در روز قيامـت حـق            او را طلب مى     ،  و در صورت آن عقيده     بازمي گردد 

 و اگـر در      كند  مىشناسد و اقرار به او       تعالى برايش به آن صورت تجلى كند، او را مى         
بـرد و در واقـع بـر          پناه مـى   اواز   كند و   انكارش مى  ، تجلى كند  ،اش غير صورت عقيده  

؛ ده اسـت  بـو   مـؤدب  بـا او     نظر خودش دارد و حال اينكه در        مىادبى روا    خداوند بى 
 {اعتقـاد نـدارد    ،در خويـشتن قـرار داده اسـت       خودش   آن چه كه      به معبودي جز   پس

 به جعل اشخاص است كـه       ، پس اله در اعتقادات    }مجعول اوست   يعنى آن معتقدى كه   
 بنگـر؛ پـس   . نـد نديد، چيز ديگـري      خودشان را و آن چه را كه در خود قرار دادند           جز

قيامـت   خداونـد در روز      عـين مراتبـشان در رؤيـت      ،  مراتب مردم در علم به خداوند       
 پس به شما اعلام كردم سببى را كه موجب تجلى حـق در قيامـت بـه صـورت                    ؛است

  » .اعتقادات است
شود كه در نظـر او رؤيـت خداونـد          مي از اين عبارات ابن عربي اين نتيجه گرفته       

ت با عقيده اي كه هر انـساني در دنيـا راجـع بـه خداونـد داشـته                   در قيامت، مطابق اس   
بينـد كـه در دنيـا      مياست؛ به عبارت ديگر، هر كسي  در قيامت خداوند را به صورتي         

    .بدان معتقد بوده است
فاياك أن تتقيد بعقد مخصوص و تكفر بمـا         « :وي سرانجام چنين نتيجه گرفته است     

فكن في نفـسك هيـولي      .  العلم بالأمر على ما هو عليه      سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك     
لصور المعتقدات كلهّا فإنّ االله تعالى أوسع و أعظم من أن يحصره عقد دون عقد فإنهّ يقـول                  

ء  فأَيَنمَا توُلُّوا فثَمَ وجه االله و ما ذكر أينا من أيـن و ذكـر أن ثـم وجـه االله، و وجـه الـشي                         
د شـوى و بـه       مقي  دربارة خداوند   مخصوصى عقيدةادا به   پس مب « :يعني) همان(»حقيقته
 بلكـه    دست خواهي داد؛    از  را خير كثيرى ؛ زيرا    آن كفر بورزى و روگردان باشى      غير از 

 قابـل همـه     ،١پس همچون هيولا  . رود  از دست تو مى    حقيقت، آنچنانكه هست،  علم به   
                                                   

 كه  معنا اين به باشد؛ ديگر ء شى استعداد حامل كه چيزى از است عبارت فلاسفه فيتعر دري وليه - 1
 عنى  ي  گر؛يدي  زهايچ تمامي  برا است مادى اصل منزله به كه هست چيزى يك جهان، اشياء و عالم در
 )7/171،يمطهر: ك.ن(مختلف صورتهاى اين به شده متطور كه است چيز  آن
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تر از اين اسـت كـه        تر و عظيم    زيرا خداوند تبارك و تعالى وسيع      ؛صور معتقدات باش  
: بقـره  (١فأَيَنمَـا توُلُّـوا فَـثمَ وجـه االله        : چنانكه خود فرمود  . اى او را محصور كند     عقيده
 كه به هر طرف رو كنيد، همان سو         و جايى را از جايى جدا نكرد و ياد آور شد          ) 115

  ».آن است حقيقت  هر چيز،و وجهوجه خداست 
ضوع را مورد تأكيد قـرار داده انـد؛ چنانكـه           شارحان آثار ابن عربي نيز همين مو      

أن الحـق   « :جاء في الحديث الـصحيح    «:قيصري در شرح فصوص الحكم آورده است      
نعـوذ باللَّـه    : أنا ربكم الأعلى فيقولـون    : يتجلى يوم القيامة للخلق في صورة منكرة، فيقول       

ا كـان الحـق     فإذ. و الصور كلها محدودة   » فيتجلى في صورة عقائدهم، فيسجدون له     . منك
هو الأْوَلُ و الĤْخرُ و الظَّاهرُ و البْاطنُ و هـو           « و نطق الكتاب بأنه      -يظهر بالصور المحدودة  

 َبكِلُِّ شي  يملع حصل العلم للعارف أن الظاهر بهذه الـصور أيـضاً لـيس إلا هـو إذ لا                  -»ء 
ه خداونـد در روز     در حديث صحيح آمده است ك     «:يعني) 742قيصرى،   ( موجود سواه 

مـن پروردگـار برتـر      : گويد  مي كند و   مي قيامت براي مردم در صورتي ناشناس تجليّ      
پس خداوند  به همـان شـكل        ! بريم  مي ما از تو به خدا پناه     : گويند  مي آنها. شما هستم 

و همة صورتها محدودنـد؛     . افتند  مي كند، پس براي او به سجده       مي اعتقاداتشان تجليّ 
كند و قرآن نيز فرموده كـه خداونـد           مي د به صورتهاي محدود تجليّ    پس چون خداون  

اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چيزي علـم دارد، بـراي انـسان عـارف ،                       
شود كه آنچه به اين صورتها در آمده است، كـسي جـز خـدا نيـست؛ زيـرا                     مي معلوم

                                                   
) 1/143،ين ـيكل: ك.ن(اسـت  شـده  ريتفس خداوند تيعبود راه به االله وجه) ع(تيب اهل اتيروا در - 1

 ابـن : ك.ن(انـد  دانـسته  »جهـت  «را وجـه ي  معـان  ازي  يك ـ زي ـن شناسـان  لغـت  چنانكه شودي  م هلاك
 كـه  اسـت  شـده  نـازل ي  كسانة  دربار كه اند فرموده هيآ نيا ريتفس در كه روست نيا از) 4/308منظور،
 آورنـد؛ ي  جا به حركت نيدرح را نافله نماز خواهندي  م يا دانند؛ي  نم گزاردن نمازي  برا را قبله جهت
 قبلـه ي  سـو  به نتواند و رديگ قرار اضطرار حالت دري  فرد اگر كه است نياي  ايگو فهيشرية  آ نيبنابرا
 و بخواند نماز طرف يك به اندتوي  ،م خداوند فرمان از تمردّ قصد بدون وي  بندگ تين با بخواند، نماز

 بـه  را االله وجـه  ريتفـس ) ع(اطهار ائمه كه شد يادآور ديبا) 1/313،يبحران: ك.ن.(خداست تيعبود نيا
 )150د،يالتوح -صدوق:ك.ن(اند كردهي نف خداوند، ذات
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ان كتـب ابـن     همين توضـيحات در آثـار ديگـر شـارح         » !موجودي جز خداوند نيست   
: ك.ن(عربي، از جمله عبدالرزاق كاشاني و مؤيد الدين جندي نيزقابـل ملاحظـه اسـت              

  )460 و جندي،165كاشاني،
رسد تمامي احاديثي كه مستمسك فرقة مشبهه قرار داشـته  و همـواره                مي به نظر 

از سوي محدثان و عالمان مسلمان مورد رد و تضعيف يا توجيه و تأويل قـرار گرفتـه،                  
در چنين ديدگاههايي مجال ديگري براي رخ نمايي پيدا كرده اند؛ با اين پـيش فـرض                 
كه نسبتهاي تشبيهي مورد نظر، در حقيقت تطورات ذات خداوند اسـت و در حقيقـت                

    !خداست كه به صور مختلفه در آمده است

   نقد برداشت ابن عربي از حديث-4-3
، مـورد   »رقيامـت بـه صـورمختلف     تجليّ خداوند د  « فارغ از اينكه اصالت حديث    

ترديد جدي قرار دارد، تفسيري كه ابن عربـي از ايـن حـديث داشـته، بـسيار مناقـشه                    
برانگيز است؛ زيرا اگر اختلاف اعتقادات، بـه اخـتلاف تجليـات خداونـد نـسبت داده                 

 توحيد امتيازي بر مكاتـب غيـر توحيـدي نخواهـد داشـت،              مكتبشود؛ آنگاه نه تنها،     
ن و مذهبي را نمي تـوان بـر ديـن و مـذهب ديگرتـرجيح داد؛ زيـرا هـر                    بلكه هيچ دي  

در ايـن   . اعتقادي، ناشي از يك تجليّ خداوند است و متجليّ، يك چيز بيـشتر نيـست              
صورت، نمي توان عقيدة اهل تشبيه و تجسيم خداوند را مورد مذمت قـرار داد؛ حتّـي                 

 براي آنهـا ايـن چنـين تجلّـي          بت پرستان را نيز نمي توان نكوهش كرد؛ زيرا خداوند،         
. يابند اين است كه خدا، تجليّات ديگري نيز دارد          مي كرده است و چيزي كه در قيامت      

، سازگار نيست؛ زيـرا آيـات و روايـات          )ع(قرآن و معصومان  هاي    اين نگرش، با آموزه   
 بـراي نمونـه   . حرافـي دربـارة خداونـد، دلالـت دارد        متعددي بر رد عقايد گروههاي ان     

  :وان به آيات ذيل اشاره كردت مي

  ناصواب هاي   روشنگري آيات قرآن كريم دربارة عقيده-4-3-1
و جعلوُا لهَ منْ عباده جزءْاً إنَِّ الإْنِـْسانَ       «:فرمايد  مي قرآن كريم دربارة عقايد مشركان    

دهم بمِـا ضَـربَ    -نينَ  أمَِ اتَّخذََ مما يخلْقُُ بنات و أصَفاكمُ باِلبْ-لكَفَوُر مبينٌ    و إذِا بشِّرَ أحَـ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


25
 //

ن /
ر آ

ي د
عرب

ن 
ت اب

داش
 بر
قد
 و ن

ف
ختل

ر م
صو

به 
ت 

يام
ر ق
د د

داون
ي خ

جل
ث ت

حدي
ي 
رس

 بر
 

       كظَيم وه ا ودوسم ههجثلاًَ ظلََّ ومنِ ملرَّحآنهـا  «:يعنـي )  سورة زخرف  17 تا   15آيات  (»ل
؛ )و ملائكه را دختران خدا خواندنـد      (براى خداوند از ميان بندگانش جزئى قرار دادند       

از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب         آيا   .كننده آشكارى است   انسان كفران 
كرده و پسران را براى شما برگزيده است؟ در حالى كه هـر گـاه يكـى از آنهـا را بـه                       

بـشارت دهنـد،    ] به تولدّ دختـر   [  همان چيزى كه براى خداوند رحمان شبيه قرار داده        
  ».گردد شود و خشمگين مى سياه مى) از فرط ناراحتى(صورتش

 ديـنكمُ و لا تقَوُلُـوا علَـى اللَّـه إلاَِّ             يا أهَلَ الكْتابِ لا تغَلْوُا في     «:رمايدف  مي همچنين
 مريْم و روح منهْ فَـĤمنوُا        الحْقَّ إنَِّما المْسيح عيسى ابنُ مريْم رسولُ اللَّه و كلَمتهُ ألَقْاها إلِى           

ثلاَثةٌَ انتْهَوا خيَراً لكَمُ إنَِّما اللَّه إلِه واحد سبحانهَ أنَْ يكوُنَ لهَ ولـَد              باِللَّه و رسله و لا تقَوُلوُا       
اى «:يعنـي )  سـورة نـساء  171آية ( باِللَّه وكيلاً لهَ ما في السماوات و ما في الأْرَضِ و كفَى     

دا، غيـر از حـق   نكنيـد و در بـاره خ ـ  ) و زيـاده روى  (در دين خـود، غلـو     ! اهل كتاب 
اوست، كـه او را     ) و مخلوق ( مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا، و كلمه         .نگوييد

بنا بر اين، به خدا و پيـامبران او،         . از طرف او بود   ) شايسته(به مريم القا نمود؛ و روحى     
خوددارى كنيد كـه    ) از اين سخن  (» !گانه است  سه) خداوند(«: ايمان بياوريد و نگوييد   

 خدا، تنها معبود يگانه است؛ او منزه اسـت كـه فرزنـدى داشـته                . بهتر است  براى شما 
از آن اوسـت آنچـه در آسـمانها و در زمـين اسـت؛ و بـراى تـدبير و                     ) بلكـه (باشد؛  

  » .سرپرستى آنها، خداوند كافى است
دانـد، از آن رو كـه         مـي  اگر تصور كنيم اعتقاد كسي كه خداوند را داراي فرزنـد          

شـود    مي ، آنگاه سؤالي كه مطرح     اينگونه تجليّ كرده، صحيح است    خداوند براي وي    
اين است كه چرا خداي متعال در كتـاب مجيـدش چنـين اعتقـادي را تخطئـه كـرده                    
است؟ در چنين فرضي همة اعتقادات راجع به خداوند حقّ است؛ پس اين فرمان كـه                

آنكـه انـدك    جز حقّ به خدا نسبتي مدهيد، براي چه منظوري صادر شده است؟ حال              
توجهي در اين آيات شريفه، بيانگر آن است كه خداوند اين پنداشت مشركان و اهـل                

  .كتاب را عقيده اي ناصواب و مخالف حقيقت دانسته است
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افزون بر اين، قرآن كريم فرجام كساني كه عقيدة شرك آلـودي دربـارة خداونـد                
  :داشته اند را اينگونه بيان كرده است

هم جميعاً ثمُ نقَوُلُ للَّذينَ أشَرْكَوُا مكانكَمُ أنَتْمُ و شرُكَاؤكُمُ فزَيَلنْا بيـنهَم و              و يوم نحَشرُُ  
نْ عبـادتكمُ              فكَفَى -قالَ شرُكَاؤهُم ما كنُتْمُ إيِانا تعَبدونَ         باِللَّه شهَيداً بيننَا و بينكَمُ إنِْ كنَُّا عـ

هنالك تبَلوُا كلُُّ نفَسٍْ ما أسَلفَتَ و ردوا إلِىَ اللَّه مولاهم الحْقِّ و ضلََّ عـنهْم مـا                   -لغَافلينَ  
روزى را كه همـه     ) به خاطر بياوريد  («:يعني)  سورة يونس  30 تا   28آيات  (كانوُا يفتْرَوُنَ   

ان در جـاى    شـما و معبودهايت ـ   «: گـوييم  كنيم، سپس بـه مـشركان مـى        آنها را جمع مى   
و از (سـازيم  سپس آنها را از هم جدا مـى    » )تا به حسابتان رسيدگى شود    (خودتان باشيد 

مـا را   ) هرگز(شما«: گويند مى) به آنها (و معبودهايشان ). كنيم هر يك جداگانه سؤال مى    
همين بس كه خدا ميان مـا و شـما گـواه           :) گويند آنها در پاسخ مى   (» كرديد عبادت نمى 

  در آن جا، هر كس عملى را كـه قـبلاً انجـام               . عبادت شما غافل بوديم    باشد، اگر ما از   
 ،مــولا و سرپرســت حقيقــى خــود ،»اللَّــه« و همگــى بــسوى. آزمايــد داده اســت، مــى

دروغ همتـاى خـدا قـرار داده بودنـد، گـم و      ه شوند؛ و چيزهايى را كه ب  بازگردانده مى 
  ».شوند نابود مى

قالوُا اتَّخذََ اللَّه ولدَاً سبحانهَ هو الغْنَي لَـه         «:ستهمچنين درهمين سورة مباركه آمده ا     
لطْانٍ بهِـذا أَ تقَوُلُـونَ علَـى اللَّـه مـا لا                      ما في السماوات و ما في الأْرَضِ إنِْ عندْكمُ منْ سـ

 سـورة   70 تـا    68آيـات    (حـونَ  قلُْ إنَِّ الَّذينَ يفتْرَوُنَ علىَ اللَّـه الكَْـذب لا يفلْ           -تعَلمَونَ  
 حال آنكـه او از      »خداوند فرزندى براى خود انتخاب كرده است      «: گفتند«:يعني) يونس

 از آن ، آنچه در آسمانها و آنچه در زمين اسـت .نياز است  او بى .منزه است اين افترائات   
دهيـد كـه      آيـا بـه خـدا نـسبتى مـى          ؛شما هيچ گونه دليلى بر اين ادعا نداريـد         .اوست

  ».شوند رستگار نمى) هرگز(بندند،  آنها كه به خدا دروغ مى«: دانيد؟ بگو مىن
نَ شُـركَائي      «:فرمايد  مي چنانكه در سورة مباركة قصص نيز      و يوم يناديهمِ فيَقُـولُ أيَـ

كمُ فعَلموا أنََّ الحْقَّ للَّـه و     و نزَعَنا منْ كلُِّ أمُةٍ شهَيداً فقَلُنْا هاتوُا برهْانَ         -الَّذينَ كنُتْمُ تزَعْمونَ    
) بـه خـاطر آوريـد     («:يعنـي )  سـورة قـصص    75 و   74آيات  (ضلََّ عنهْم ما كانوُا يفتْرَوُنَ      
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كجاينـد همتايـانى كـه بـراى مـن          «: گويـد  دهـد و مـى     روزى را كه آنهـا را نـدا مـى         
: گـوييم  مـى ) ركانبه مش (گزينيم و  از هر امتى گواهى برمى    ) در آن روز  (» پنداشتيد؟ مى

دانند كه حق از آن خداست، و تمـام آنچـه را افتـرا               اما آنها مى  » دليل خود را بياوريد   «
  ».آنها گم خواهد شد) نظر(بستند از مى

تـوان    مي آن فراوان است، اين نتايج را     هاي    از مجموع اين آيات شريفه كه نمونه      
  :بيان كرد
وند، ناحقّ اسـت؛ زيـرا در غيـر ايـن            پاره اي از اعتقادات انسانها دربارة خدا       -1

به برخي از اعتقـادات وجهـي نداشـت؛ بنـابراين نمـي             » افتراء«صورت، اطلاق  كلمة     
توان پنداشت كه عقيده اي كه هر كس راجع به خداونـد دارد، ناشـي از يـك تجلّـي                    

  .خداست و لذا غير قابل تخطئه است
رهـاي شـرك آميـز خـود       ، همچنان به باو   )ع( افرادي كه عليرغم دعوت انبياء     -2

 معتقد باشند و با چنين حالتي از دنيا بروند، در قيامت مـورد مؤاخـذه و عـذاب قـرار                   
  .گيرند مي

 موقف قيامت، جايگاه آگاهي و معرفت است؛ چنانكه مشركان به خطا بـودن        -3
برند و اساساً با وجـود ايـن شـناخت صـحيح، تمـام تـصورات                  مي باورهاي خود پي  

رود؛ اما در ديدگاه ابن عربي نـه تنهـا            مي خداوند داشته اند، از بين    غلطي كه راجع به     
هيچ اعتقاد نادرستي راجع به خداوند وجود ندارد، بلكه  خداوند همان تجلّـي كـه در     

  !دنيا بر اي آنها داشته ، در قيامت نيز خواهد داشت
  .ناسازگاري اين ديدگاه، با آيات قرآن كريم، پوشيده نيست

  )ع( اين گمانه با تعاليم اهل بيت تعارض-4-3-2
مراجعـه كنـيم، بـه ويـژه سـخنان          ) علـيهم الـسلام   (اگر بـه كلمـات اهـل بيـت        

و ) ص(كه ابن عربي ايشان را نزديكترين فرد بـه رسـول خـدا            ) ع(اميرالمؤمنين علي   
 ، معلـوم  )1/119 الفتوحـات،  -ابـن عربـي   : ك.ن(صاحب سرّ تمام انبياء معرفّـي كـرده       

ادن بـر تمـام تـصورات و اعتقـادات مـردم راجـع بـه خداونـد،                  شود كه صحه نه    مي
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مجله پژوه

 
 

موضوعي است كه با جوهرة دين و پيام انبياء در تعارض است؛ براي نمونه به مطلبـي                 
  :كنيم  مياز نهج البلاغه اشاره

دربارة احوال زمان بعثت پيامبر گرامي اسلام و عملكرد آن          ) ع( اميرالمؤمنين علي 
نْ بعثَ اللَّه سبحانهَ محمداً رسولَ اللَّه ص لإنِجْازِ عدته و إتِمْـامِ             إلِىَ أَ «:فرمايد  مي حضرت،

نبُوته مأخْوُذاً علىَ النَّبيِينَ ميثاَقهُ مشهْورةً سماتهُ كرَيِماً ميلاَده و أهَلُ الـْأرَضِ يومئـذ ملـَلٌ                 
   م اءوَأه تفَرَِّقةٌَ ويرٍ                 مش مه أوَ مـ نتْشَرةٌَ و طرَاَئقُ متشَتَِّتةٌَ بينَ مشبَه للَّه بخِلَقْه أوَ ملحْد فـي اسـ

تا اين  «:يعني) 44سيد رضي، (»إلِىَ غيَرهِ فهَداهم بهِ منَ الضَّلاَلةَِ و أنَقْذَهَم بمِكاَنه منَ الجْهالةَ          
نبوت، حـضرت محمـد      كردن امر  وفاى به وعده خود، و كامل     كه خداى سبحان، براى     

را مبعوث كرد، پيامبرى كه از همـه پيـامبران پيمـان پـذيرش              ) كه درود خدا بر او باد     (
در . هاى او شهرت داشت، و تولدّش بر همه مبـارك بـود            نبوت او را گرفته بود، نشانه     

هـاى گونـاگون، و     هروزگارى كـه مـردم روى زمـين داراى مـذاهب پراكنـده، خواسـت              
 تـشبيه كـرده و      آفريـده هـايش   اى خـدا را بـه         عـده  ؛ چنانكه هاى متفاوت بودند   روش

. كردنـد    و برخي به غير خدا اشاره مـى         خداوند دچار انحراف شده   هاي    در نام گروهى  
پس خداى سبحان، مردم را به وسيله محمد صلىّ اللهّ عليه و آلـه و سـلمّ از گمراهـى                    

  ». كرد، و از جهالت رهايى بخشيدنجات داد و هدايت
اساسـي انبيـاء    هـاي     اين عبارات ، آشكارا بيانگر اين حقيقت است كـه از برنامـه            

اصلاح اعتقادات مردم، دربارة خداوند است؛ چنانكه سـيرة         ) عليهم السلام (عظيم الشأن 
، بـا ايـن گمانـه كـه         )ع(ايـن عملكـرد انبيـاء     . تمامي آن بزرگواران گوياي همين است     

كند و هرعقيده اي دربـارة او حـقّ اسـت، بـه               مي ند به صورتهاي مختلف تجليّ    خداو
  .شدت ناسازگار است

منْ شبَه اللَّه بخِلَقْه فهَو مشرْكِ إنَِّ اللَّـه    «:نيز روايت شده است كه    ) ع(از امام صادق    
         َشي هِشبْهلاَ ي ئاً وَشي ِشبْهالىَ لاَ يَتع و كارَتب ه        ءلاَفِبخ وَمِ فههْي الوف َقعا وكلُُّ م صدوق(»  و- 

 متعـال خـداى  . مشرك است،اش تشبيه كند آفريدهه هر كه خدا را ب  «:يعني) 80 ، التوحيد
 و هـر چـه در وهـم و خيـال واقـع            شبيه نيست او  ه  چيزى شباهت ندارد و چيزى ب     ه  ب
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  ».ستا خداوند غير از آن ،شود
ايـن  ) ص( پدران گرامي خويش و ايـشان  از رسـول اكـرم            از) ع(امام رضا چنانكه  

) 68 التوحيـد،  –صـدوق   (»ما عرفَنَي منْ شبَهني بخِلَقْي    «:حديث قدسي را نقل كرده اند كه      
از همان حضرت منقـول اسـت     » .هركه مرا به بندگانم تشبيه كند، مرا نشناخته است        «:يعني
 مشرْكِ و منْ وصفهَ باِلمْكاَنِ فهَو كاَفرٌ و منْ نسَب إلِيَه ما نهَى عنْـه                منْ شبَه اللَّه بخِلَقْه فهَو    «:كه

م                : فهَو كاَذب ثمُ تلَاَ هذه الĤْيةَ      إنَِّما يفتْرَيِ الكْذَب الَّذينَ لا يؤمْنُـونَ بĤِيـات اللَّـه و أوُلئـك هـ
اش تشبيه كند، مشرك و هر كس        هر كس خداوند را به آفريده     «:يعني) 69همان،(» الكْاذبون

او را به مكانمندي وصف كند، كافر است و هر كس چيزى را به خداوند نسبت دهد كـه                   
تنهـا كـسانى دروغ     «:، دروغگو است؛ سپس اين آيه را تـلاوت فرمـود          ١از آن نهى فرموده   

  ». واقعى آنها هستنددروغگويان) آرى،(بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند؛  مى
به طور كليّ تمامي احاديثي كه به تنزيه خداوند از عقايد شرك آلـود اختـصاص    

ــد   ــداً فراوانن ــت ج ــد گف ــه ن (دارد و باي ــراي نمون ــي،  :ك.ب ــدوق83/ 1كلين  -؛ ص
، دلالت بر اين دارند كه نمـي تـوان          ) 1/114،)ع( و عيون اخبار الرضا      82-31التوحيد،

  .ف دربارة خداوند حكم كردبه حقّ بودن عقايد مختل

  نتيجه گيري
 تجليّ خداوند در روز قيامت به صور مختلف، از جمله رواياتي است كـه در                حديث

جوامع حديثي اهل سنتّ، از جمله صحيح بخاري و صحيح مـسلم وارد شـده اسـت و بـه              
 كند ، مـورد توجيـه و تأويـل دانـشمندان            مي جهت تعارضي كه با  برخي از آيات قرآن پيدا         

سنيّ از يك سو و نقد دانشمندان شيعه، از سوي ديگر قرار گرفتـه اسـت؛ امـا در ايـن بـين                       
برخي از عرفا و صوفيه ، اين حديث را مستندي در امكـان رؤيـت بـاري تعـالي دانـسته و                      
بالاتر از اين، آن را ناظر بر تجليّات مختلف خداوند دانسته اند؛ حال آنكه اين تلقيّ با تعـاليم                   

  .همخواني ندارد) ع(روايات وارده از سوي اهل بيتقرآن و 

                                                   
 .دهد نسبت خداوند به را شيخو ئاتيس و گناه و باشد جبر به قائل يعن ي- 1
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